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گروه حوادث

نفس هایم به شماره افتاده بود. بدنم سست و 
بی حال شده بود و دیگر قدرتی را در وجودم 
را  وجــودم  تمام  ــواد  م کــردم.  نمی  احساس 
مصرف  مواد  شب  یک  اگر  و  بود  کرده  درگیر 

نمی کردم خوابم نمی برد. 
بدون مصرف مواد، توان صحبت کردن و غذا 
کننده  مصرف  یک  من  نداشتم.  هم  خــوردن 
خانواده  که  ای  کننده  مصرف  بــودم؛  شــده 
در  ــت.  داش فرزند  حتی  و  بــود  داده  تشکیل 
حالی درگیر این مسئله شده بودم که زندگی 

خوبی داشتم. 
با  فقط  و  داشتم  بدنم  در  که  دردی  دلیل  به 
مصرف  به  شــد،  می  آرام  مسکن  هــای  قــرص 
بار  چندین  ــردم.  ک پیدا  گرایش  مخدر  مــواد 
به  ــردم  ک آرام  تــریــاک  مصرف  بــا  را  درد  ایــن 
طوری که ترجیح دادم به جای خوردن دارو و 
تزریق آمپول، مواقعی که درد دارم کمی از آن 

مصرف کنم تا آرام بگیرم.
 این دردها ادامه داشت تا این که زمانی هم که 

کنم  مصرف  مواد  داشتم  دوست  نداشتم  درد 
که  این  از  غافل  برسم،  ای  لحظه  آرامش  به  تا 
از چاله درآمده و به چاه افتاده ام. در مسیری 
ناکجاآباد  به  آن  انتهای  که  بودم  گرفته  قرار 
و  شناختم  نمی  را  مــواد  اصــاً  شد.  می  ختم 
چه  کنم  می  مصرف  که  وقتی  دانستم  نمی 

آسیبی به من می زند. 
بودم که خودم هم نمی  گرفتار جادویی شده 
دانستم چه عواقبی دارد. این مسیری بود که 
با جهالت خودم انتخاب کرده بودم؛ راهی که 

مرا از همه عزیزانم دور کرد. 
هیچ وقت فکر نمی کردم روزی من هم معتاد 
شوم. فکر می کردم من با دیگران فرق دارم یا 
تافته جدا بافته ام و این مشکل برایم به وجود 

نمی آید.
مصرف  مواد  همچنان  من  و  گذشت  ها  سال   
می کردم. افکارم ضایع و دردهایم بیشتر شده 

بود.
چیز  به  یا  کنم  فکر  خوب  توانستم  نمی  دیگر   
درستی بیندیشم تا مرا به جایی برساند. حالا 
مواد  ــود.  ب شــده  برابر   10 من  مصرف  دیگر 

دیگر حالت مسکن و آرام بخش برایم نداشت. 
ارزشی می کردم. نفس  و بی  احساس پوچی 
دیگر  عقل  حــرف  و  کــرد  می  طلب  ــواد  م من 

خریداری نداشت. 
ها  آن  دیـــدم،  مــی  خــودم  مقابل  در  را  همه 
می  خــودم  بدبختی  مسئول  و  گناهکار  را 
دانستم و از همه توقع داشتم و طلبکار بودم. 
ــه داشــت و  ایــن شرایط حــدود 10 ســال ادام
مشکلات و ناهنجاری های اعتیاد را که بسیار 

سنگین بود با خود می کشیدم. 
با خیلی ها قطع رابطه کرده و تنها شده بودم. 
اگر کسی زنگ خانه مان را می زد به شدت می 

ترسیدم. 
شد می  می  شنیده  که  منزل  آیفون  صــدای 

لرزیدم که مبادا کسی وارد خانه شود. 
فرق  همه  با  چــون  نداشتم  ــت  دوس را  کسی 
من  که  دانست  نمی  کسی  تقریباً  کــردم.  می 
مصرف کننده مواد هستم چون در خفا مصرف 

می کردم.
بلایی  چه  این  پرسیدم  می  خودم  از  روز  هر   
است که من درگیر آن شده ام و این چه راهی 

این  تا  ام  افتاده  آن  در  ندانسته  من  که  است 
و تصمیم گرفتم ترک کنم.  آمدم  به خودم  که 
اکنون 2 ماه است در مرکز ترک اعتیاد هستم 

و کمی به رنگ و رو آمده ام. 
می دانم که راه بسیار دشواری را در پیش دارم 
و باید خیلی مقاوم باشم تا شاید بتوانم گوشه 

ای از زیان های گذشته را جبران کنم.

 بنای زندگی 
بر دروغ دوام نیاورد

صدیقی

 زندگی مشترکش از همان ابتدا با دروغ شروع شد 
دروغ  بدون  پدرش  قول  به  ریخت.  فرو  نهایت  در  و 
روزش شب نمی شد و البته با بالا رفتن سن و سالش 

دروغ هایش هم شاخ و برگ می گرفت! 
می  سرزنش  را  او  هایش  دروغ  بابت  اش  خانواده 
فایده  بی  اما  زدنــد  می  کتک  را  او  گاهی  و  کردند 
بود و هنوز رد کتک ها روی بدنش ناپدید نشده بود 
جوان  مرد  کرد.  می  سرهم  دیگر  دروغی  دوباره  که 
می گوید: بعد از گرفتن مدرک سیکل درسم را رها 

کردم و وارد کار آزاد شدم.
هایم  دروغ  با  اما  داشتم  مهارت  کارم  در  که  این  با   
از  کردم و  می  کلافه  را  مشتریانم  خصوص  به  همه 
خاطر  به  دوستانم  نداشتم.  ترسی  هم  کارم  عاقبت 
صدا  دروغگو  چوپان  مرا  ناپسندم  رفتارهای  همین 

می کردند.
 البته زمانی که مجرد بودم باکی بابت از دست دادن 
مشتریانم و بیکاری نداشتم اما بعد از ازدواج کم کم 
تا  گذاشت  تاثیر  مشترکم  زندگی  روی  هایم  دروغ 
جایی که از عهده دادن اجاره و مخارج خانه برنمی 

آمدم و طبق معمول از پدرم کمک می گرفتم. 
همسرم اوایل زندگی مشترک مان بابت دروغ گفتن 
عادت  این  کرد  می  فکر  و  گرفت  نمی  سخت  هایم 
خواهد  بیرون  سرم  از  مان  شدن  دار  بچه  با  زشت 
این  امــا  نباشم  فرزندم  بــرای  بــدی  الگوی  تا  رفــت 
مشترک  زندگی  از  که  سال  هر  نبود.  بیش  خیالی 
مان می گذشت همسرم ناامیدتر می شد چون قبلًا 
به مردم دروغ می گفتم و حالا نوبت او شده بود و او 
و  با دروغ های جدید روی وعده  بار  و هر  را سر کار 

وعیدهای قبلی ام سرپوش می گذاشتم. 
جوان  مــرد  هــای  دروغ  مشترک  زندگی  ــل  اوای در 
پیش  حنایش  دیگر  رفته  رفته  امــا  داد  می  جــواب 
دست  از  همه  و  نداشت  رنگی  همسرش  و  دوستان 
او  به  هم  کسی  و  بودند  شــده  خسته  هایش  دروغ 

سخت  او  اوایل به  چند  هر  پدرش  نداشت.  اعتماد 
می گرفت تا دست از رفتار زشتش بردارد اما او هم 
بعد از گذشت مدتی از او ناامید و خسته شد و او را به 

حال خودش رها کرد. 
 با قطع کمک های مالی پدرش از یک طرف اجاره 
جوان  مرد  به  زندگی  مخارج  دیگر  طرف  از  و  خانه 
بیشتر  مــداوم  هــای  دروغ  با  چــون  آورد  می  فشار 
مشتری هایش را فراری می دهد و بعد از آن کسی 
دیگر برای کار سراغ او نمی رود. تذکرات همسرش 
می  جوان  زوج  بین  روزانــه  جدل  و  جنگ  باعث  هم 
خسته  بگومگوهای  از  بعد  بار  هر  که  جایی   تا  شود 
تا  کند  می  ترک  را  خانه  جوان  مرد  همسر  کننده، 

شاید او دست از رفتارهای خود بردارد. 
تهدیدهای  و  تذکر  از  بعد  گوید:  می  ــوان  ج مــرد 
همسرم فقط چند صباحی رفتارم درست می شد و 
بالاخره  نو.  از  روزی  و  نو  از  روز  دوباره  مدتی  از  بعد 
یک روز همسرم طاقتش طاق شد چون دیگر تحمل 
شنیدن نیش و کنایه افراد فامیل را نداشت و آخرین 
بار تهدیدش را عملی و خانه را ترک کرد و بعد از آن 
هم برای ادب کردنم مهریه اش را درخواست کرد تا 
از این طریق مرا تحت فشار قرار دهد و من به جای 
به  محکم  بــازی  رفیق  و  مشتری  گذاشتن  کــار  سر 
کارم بچسبم. پدرم وقتی متوجه داستان شد بیشتر 
رفیق  و  گفتن  دروغ  مزه  تا  کرد  تشویق  را  همسرم 
بردار  شوخی  زندگی  که  بفهمم  و  بچشم  را  بــازی 
نیست. بعد از این اتفاقات حتی یک نفر حاضر نشد 
کاری  خانه  به  همسرم  بازگشت  برای  و  پادرمیانی 

کند چون به نوعی همه پل ها را خراب کرده بودم. 
توانم  ببینم چطور می  تا  ام  آمده  به دادگاه خانواده 
همسرم را راضی به ادامه زندگی مشترک مان کنم 
و نگذارم زندگی ام از هم بپاشد هر چند مسبب بروز 
توجه  با  دانم  می  بعید  و  بودم  خودم  مشکلات  این 
زندگی  به  شود  حاضر  همسرم  ام  گذشته  سابقه  به 
بنا کردن زندگی  مشترک مان برگردد. این عاقبت 

مشترک بر پایه دروغ است.  

افکارم ضایع و دردهایم 
بیشتر شده بود. 

دیگر نمی توانستم خوب 
فکر کنم یا به چیز درستی 

بیندیشم تا مرا به جایی 
برساند. حالا دیگر مصرف من 

10 برابر شده بود

ماجرای مردی که از چاله به چاه افتاد

نفس های به شماره افتاده

در  شرکت  برای  که  ای  خانواده  برای  عجیبی  ماجرای  صدیقی- 
یکی از مجالس عروسی به یک تالار در روستایی در نزدیکی بجنورد 
رفته بودند، رقم خورد. مرد روستایی که می خواست با شرکت در 
جشن یکی از بستگان خاطره خوبی را برای خانواده اش رقم بزند 

را تجربه کرد. به  آوری  از فرزندانش شب دلهره  بازیگوشی یکی  با 
گفته یکی از افراد مطلع، ماجرا از این قرار است که مرد روستایی 
که دارای یک فرزند معلول جسمی و ذهنی است به اتفاق خانواده 
برای شرکت در جشن عروسی راهی یک تالار در یکی از روستاهای 

حاشیه بجنورد می شوند. بعد از آغاز مراسم یک لحظه پدر خانواده 
می  تنش  پر  ماجرای  یک  سرآغاز  همین  و  غافل  معلولش  فرزند  از 
شود. پسر نوجوان معلول بعد از خروج از تالار و دور شدن از محل، 
تاریکی   و بی هدف مدتی در  را برای بازگشت گم می کند  راهش 
شب سرگردان می شود تا این که سر از جاده اصلی محور اسدلی- 

بجنورد در می آورد. 
یکی از رانندگان عبوری با دیدن وضعیت پسر نوجوان به خیال این 
که او گم شده است او را سوار خودرو و در هسته مرکزی بجنورد رها 

می کند. بعد از گذشت مدتی نیروهای گشت با دیدن پسر معلول 
به خیال این که خانواده اش او را رها کرده اند وی را به بهزیستی 

تحویل می دهند. 
خانواده فرد گم شده بعد از ناپدید شدن فرزندشان علاوه بر اطلاع 
صبح  تا  جشن  برگزاری  محل  روستای  اهالی  کمک  با  پلیس  به 
به  منتهی  روستای  اطــراف  تمام  شده  گم  فرد  سقوط  احتمال  با 
نمی  پیدا  او  از  اثری  اما  کنند  می  جو  و  جست  را  ها  باغ  و  رودخانه 
و  افزوده می شود  به خانواده پسر گم شده  کنند. دلهره هر لحظه 

جست و جوها تا بعد از ظهر فردای آن شب ادامه پیدا می کند تا این 
که با کمک پلیس پسر معلول گم شده در بهزیستی پیدا می شود.

پدر فرد گم شده می گوید: به خاطر ناپدید شدن پسرم مراسم جشن 
پسر  تا  کشید  طول  آور  ساعت دلهره   24 آن  از  بعد  و  خورد  هم  به 

نوجوان مان را پیدا کنیم.
 او می گوید: این درس عبرت بزرگی برایم شد تا دیگر چشم از پسرم 
شوک  در  نیز  را  فامیل  افراد  خودمان  بر  علاوه  گونه  این  تا  برندارم 

فرو نبریم.

گم شده ای که عروسی را به هم ریخت


